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منصوره حیدری پور: 
بعید است کرمان سهمیه

 ۳۰ درصدش را پر کند
بــا آغاز طرح بحــث ســهمیه ۳۰ درصدی زنان  �

از انتخابــات مجلس آتی، فعــالان زن اصلاح طلب 
در تهران و اســتان ها تلاش های خودشــان را برای 
پرکردن این ســهمیه آغاز کرده انــد؛ از رایزنی با زنان 
فعال اســتان و ترغیب و تشویقشان گرفته تا لابی با 
مردان اصلاح طلب به ویژه اعضای شــورای مرکزی 
جبهه هماهنگی اصلاح طلبان. برخی اســتان ها هم 
ایده هــای ابتکاری زده اند. مثلا در اســتان خراســان 
مرکزی کمپین «زنــان به زنان رأی بدهند» راه اندازی 
شده است. در برخی اســتان ها اما کار بسیار مشکل 
است. نخستین مقاومت را خود شورای مرکزی جبهه 
اصلاحات دارد. ایــن هفته با منصــوره حیدری پور، 
نماینده جمعیت زنان مسلمان نواندیش و مشکلاتی 
که بر ســر راه ورود زنان به مجلس از این اســتان و 

شهرستان وجود دارد، گفت وگو کرده ایم.
اصلاحات  � جبهه  هماهنگی  شورای  عضو   شما 

استان هستید؟
بله، ولی در جلساتشان شرکت نمی کنم.

 چرا؟  �
تاکنون در دو جلســه بیشتر شرکت نکرده ام. خبر 
ندارم که آیا دیگر جلســه ای تشــکیل نشده است یا 
تشــکیل شــده و من را دعوت نکرده اند. تا جایی که 
خبر دارم هیچ خانمی عضو شــورای مرکزی جبهه 
هماهنگــی اصلاحــات اســتان نیســت. در یکی از 
جلساتی که من شرکت داشتم از ۲۱ عضو، همه مرد 

بودند و تنها خانم من بودم.
  مگر شــما نماینــده جمعیت زنان مســلمان  �

نواندیش کرمان (یکی از گروه های عضو شــورای 
هماهنگی جبهه اصلاحات) نیستید؟ 

من نماینــده جمعیت زنان مســلمان نواندیش 
شهرستان رفسنجان هستم. جمعیت، من را به عنوان 
نماینده استان معرفی کرد ولی استانداری مخالفت 
کرد. گفتند که شما نمی توانید نماینده استانی باشید، 
بــه من گفتند شــما نماینــده شهرســتانتان بمانید. 
استنادشان هم بخشنامه ای از وزارت کشور بود. ولی 
جالب اســت که در استانداری وقتی جلسات احزاب 
تشکیل می شــود یا دعوتی از احزاب می شود، من را 

هم دعوت می کنند. 
  یعنی الان جمعیت زنان مسلمان نواندیش در  �

کرمان نماینده ای ندارد؟ 
نه،  هیچ کس نیست.

  الان اگر قرار باشــد اصلاح طلبان استان یک  �
فهرســت مشــترک برای انتخابات مجلس تهیه 
کنند، می توانند ســهمیه ۳۰ درصــدی زنان را از 

فهرستشان پر کنند؟ 
در اســتان ما زنــان توانمنــد و تحصیلکرده زیاد 
اســت، ولی تا جایی که می دانم رغبتی برای حضور 
در انتخابات مجلس ندارند. استان کرمان تا به حال 

هیچ نماینده زنی در ادوار مجلس نداشته است. 
  پس با این توضیح بعید اســت ســهمیه ۳۰  �

درصدی زنان از استان شما پر شود.
بله، بعید می دانم. حضور زنان اســتان و سابقه 
شرکتشــان در انتخابات شــوراهای اســلامی شهر و 
روستا بســیار خوب بوده اما برای انتخابات مجلس 
نه. وضعیت مشــارکت سیاســی در استان در سطح 

کلان اصلا خوب نیست.
  شــما هیچ برنامه ای برای ترغیب زنان فعال  �

و توانمند بــرای ثبت نــام در انتخابات مجلس، 
حداقل در سطح شهرستان خود ندارید؟ 

صحبت هایی با یکی از خانم های فعال و توانمند 
شده اســت که بیایند برای انتخابات مجلس از شهر 
انار نامزد بشــوند ولی بعید می دانــم که بتوانیم آن 
سهمیه را پر کنیم. جمع زنان فعال اصلاح طلب در 
تهران نشســتی دارند که من آنجا مشکلات و مسائل 
شــهر و اســتان خودمان را با خانم های دیگر به ویژه 
خانم راکعــی طرح خواهم کرد. یکی از مســائل ما 
این اســت که مسئولان اســتان اصلا با ما همکاری 
نمی کننــد. نمونــه اش عدم موافقت بــا حضور من 

به عنوان نماینده استانی جمعیت بود.
نگاه و همکاری مردان اصلاح طلب اســتان  �   

و شهرســتان برای افزایش مشــارکت و حضور 
سیاسی زنان چطور است؟ 

آقایــان اصلاح طلب در شهرســتان رفســنجان 
فعالنــد و حمایت هــای خوبــی هم می کننــد و در 

جلسات هم از جمعیت زنان دعوت می کنند.
  به اعتقاد شما، چرا زنان استان کرمان چندان  �

رغبتی به فعالیت سیاسی به طور اخص انتخابات 
مجلس نشان نمی دهند؟ 

شاید فکر می کنند جواب نمی دهد.
دیگر  � اســتان های  اصلاح طلب  خانم های  با    

ارتباط دارید؟ در جریان طرح ها و برنامه های آنها 
برای ترغیب زنان توانمند استانشان برای حضور 

و مشارکت در انتخابات مجلس هستید؟ 
بله. از ایده هایشان در حد توان برای اجرا در شهر 

خودمان کمک گرفته ام.
  در رفســنجان تا به حال چه اقداماتی انجام  �

داده اید؟ 
کمیته های جمعیت تشکیل شده است. ۸۰ عضو 
فعــال دارد. ولی از میان همیــن اعضای فعال هم 
کســی برای حضور در انتخابات مجلس ابراز تمایل 
نکرده است. موقعیت سیاسی شهر رفسنجان بسیار 
حســاس و خاص است. شــهر کاملا دوقطبی است. 
یــک بخــش اصلاح طلب طرفــدار آقای هاشــمی 
رفســنجانی اند و قطــب اصولگــرا، طرفــدار آقای 

پورمحمدی. 

سیاست نیمه دیگر

هراس غرب از توافق امنیتی ایران و روسیه
ســعداالله زارعــی: از منظــر غربی هــا، توافــق  �

چهارجانبه مذکور که با مبنای مبارزه با تروریزم شکل 
گرفتــه و قایل بــه فاصله گذاری میان تروریســت ها 
- تقســیم آنان بــه خوب و بــد - نیســت، در آینده  
می تواند مبارزه با هر تروریزمــی را دربر بگیرد. چنین 
جبهه ای نیم  نگاهی هم به تروریزم سازمان یافته رژیم 
صهیونیســتی دارد کما اینکه مهار تروریزم در سوریه 
یعنی اقتداربخشی به «مهم ترین دولت عرب مخالف 
اســرائیل» و این در شرایطی اســت که این سوریه به 
کانون فعالیت حزب  االله لبنان هم تبدیل شده و به آن 
امکان داده اســت تا در مناطق مشرف به بلندی های 
جولان حضور یابد. اســرائیلی ها بدون تردید می دانند 
که به فرض تماس تلفنی پوتین با نخســت وزیر رژیم 
اسرائیل و حتی اطمینان بخشــی تلفنی به او و حتی 
خط قرمز خواندن امنیت اســرائیل، واقعیت میدانی 
عوض نمی شود. اسرائیل می داند که پشتیبانی هوایی 
روسیه از عملیات زمینی حزب االله در سوریه به هر حال 
به تقویت موقعیت حزب االله و تســهیل موفقیت آن 

منجر می شود.

عشق است «هیأت ملت»
حسین قدیانی: به تأســی از جمله معروف خمینی 
که گفــت: «محرم و صفر اســت که اســلام را زنده 
نگه داشــته اســت» باید گفت: «محرم و صفر است 
که انقلاب اســلامی را زنده نگه داشــته است». و الا 
آقایــان توهم می زدند نظامی چــون نظام جمهوری 
اسلامی در همه زمینه ها اهل بازی برد ـ برد با نظامی 
چون نظام جلاد تحریم ایالات متحده است! «باز این 
چه شــورش اســت که در خلق عالم است» امسال 
بهنگام تر از هر سال دیگری سر رسید تا هشداری باشد 
برای جماعت که هرگــز از گندم ری نخواهند خورد! 
در آســتانه محرم، امســال اولین شــهید را سیدعلی 
حســینی خامنه ای تقدیم حضرت سیدالشــهدا کرد؛ 
سردار شهید حاج حســین همدانی! خجالت از روی 
این شــهید عاشــورایی نمی کشــید که در شام هم از 
بازی برد – برد با لعین داعشی سخن می رانید!؟ بشار 
اسد شناســنامه ایرانی ندارد اما حتم دارم ایرانی تر از 
جماعتی است که می خواهند با تئوری های مسخره، 
حضــور داعش در جــوار حرم عقیله بنی هاشــم را 
نهادینه کنند. خط ما را خون سرخ تو ترسیم می کند. 
و این ظاهرا بزرگ ترین گناه ماست! آری! دولت ملت 
ما دستگاه اباعبداالله است. و این ظاهرا بزرگ ترین گناه 

ملت ماست! عشق است این گناه...

قانون انتخابات باید به نفع احزاب تغییر کند
ناصر ایمانی: احزاب ما در مجموع در گفتمان سازي 
بسیار ضعیف عمل کردند. علت این است که تحزب 
به معناي واقعي که در کشورهاي دیگر وجود دارد، 
در ایران نداریم. بنابراین وقتي احزاب حضور قانوني 
در ادوار انتخاباتي نمي توانند داشــته باشــند، کمتر 
توفیق مي یابند که گفتمان ســازي کنند چون احزاب 
ما عمدتا تبدیل به احزابي مي شــوند که در آســتانه 
انتخابــات حضــور مي یابند و نهایتا به ارایه لیســت 
منجــر مي شــود و بعــد از صحنه خارج مي شــوند 
تــا انتخابات بعــدي. به ایــن ترتیب کــه نمي توان 

گفتمان سازي کرد.

از کوزه همان برون تراود که در اوست
صباح زنگنه: به رغم آنکه خواســت جهانی بهبود 
روابط ایران و عربســتان به عنــوان دو قطب اصلی 
منطقه است و آقای اشتاین مایر، وزیرخارجه آلمان، 
نیــز این فریضــه را به آقــای هاشمی رفســنجانی 
توصیه کردند، افزون بر این نیز خیلی از کشــورهای 
منطقــه  نیز وارد عمل شــدند تا به عنــوان میانجی 
این مناقشــات را پایان بدهند. دراین میان مسئولان 
رسمی کشــورهای جهان اکنون در مقابل دو سطح 
تفکر و دو گفتمان متفاوت قرار گرفته اند و می توانند 
تشــخیص دهنــد چــه کشــوری از صلاحیت های 
همکاری منطقه ای برخوردار و چه کشوری از چنین 

صلاحیتی بی بهره است.

عاشورا در دو نگاه
ســیدباقر پیشــنمازي: نگاه دیگر به پیام عاشورا را 
از ابرمــردي بشــنویم که همه منــش و روش اش 
«هیهات منــا الذله» بود و رفاه و آســایش ملتش 
را از مسیر سرفرازي و ســربلندي و عزت و اقتدار و 
صلابت جستجو مي کرد نه دست دشمن را فشردن 
و پاي او را تحت عنــوان تنظیم زمان اعلام تعلیق 
تحریم ها بــراي میوه چیني نتایج انتخابات پیش رو 
به نفع جریان مرعوب و متمایل به غرب، به مسائل 
و مصالــح داخلي بازکردن! امام خمیني(ره): فریاد 
برائت ما فریاد امتي است که همه کفر و استکبار به 
مرگ او درکمین نشســته  اند همه تیرها و کمان ها و 
نیزه ها به طرف قرآن و عترت عظیم نشــانه رفته  اند 
و هیهات که امت محمد(ص) و ســیراب شــدگان 
کوثر «عاشــورا» و منتظران «وراثــت صالحان» به 
مرگ ذلت بار و به اســارت غرب و شرق تن دردهند 
و هیهــات که خمینــي در برابر تجاوز دیو ســیرتان 
و مشــرکان و کافران به حریم قــرآن کریم و عترت 
رســول خدا وامت محمد و پیــروان ابراهیم حنیف 
ساکت و آرام بماند رویا نظاره گر صحنه هاي ذلت 

و حقارت مسلمانان باشد... 

آینه

سال سیزدهم    شماره 2429سیاست پنجشنبه    30 مهر 1394

 «نه این نــه آن» «هم این هــم آن». اولی تعریف 
رئیــس فراکســیون مســتقلین و اعتدال گرایــان خانه 
احزاب است و دومی تعریف سخنگوی حزب اعتدال و 
توســعه. تعریف اعتدال جریان یا جبهه اعتدال اگرچه 
در تاریــخ سیاســی معاصر ایران قدمتــی دارد و یکی 
از دو جریانی که در مجلس مشــروطه شــکل گرفت 
اعتدالیون بودند، اما نه در دوره پهلوی دوم، نه بعد از 
آن در جمهوری اسلامی، هیچ وقت شاهد قدرت گرفتن 
جریانی با ایــن نام نبودیم. جریــان فعلی اعتدال هم 
در حالــی با نــام یک «روحانی» گره خورده اســت که 
در دوران مشــروطه هم یک روحانی میانه رو به اســم 
ســیدعبداالله بهبهانی حامی و پــدر معنوی آن جریان 
بود تاجایی کــه حتی برخی قتلش را هم به تندروهای 
آن زمان نسبت دادند. «کسروی»، حیدرخان عمواغلی 
و تقی زاده را پشــت ماجرای ترور بهبهانی می داند. از 
آن زمــان به بعد ما دیگر شــاهد جریانی با نام اعتدال 
در تاریخ سیاســی ایران نبودیم اگرچه واقعیت ماجرا 
این اســت که اعتدال را به ســختی می توان یک جریان 
سیاســی یا حتــی جبهه نامیــد. در این دو ســال هم 
تلاش های زیادی شد تا از اعتدال یک گفتمان و جریان 
سیاسی ساخته شود، در عمل اما اعتدال همان طور که 
تجربه سال ۹۲ هم نشان داد، همچنان بر یک روش یا 

کنش در موقعیت متوقف مانده است.
چهره و احزاب

اما اگر قرار شــود اعتدال را تبارشناســی کنیم، باید 
سراغ چهره های شاخص سیاسی- تئوریک آن، گفتمان 
و ادبیــات تئوریک آن برویم. چهره های شــاخص این 
جریان این روزها بــه گفتمان اصلاح طلبی نزدیک ترند 
و پیوند هــای نزدیکی با این جریان دارند تا اصولگرایی. 
گفتمان و ادبیاتی هم که اســتفاده می کنند همین طور. 
هاشــمی رفســنجانی بر این باور است که همواره یک 
اعتدال گــرا بوده و این جریان های سیاســی راســت و 
چپ یــا اصولگرا و اصلاح طلــب بوده  اند که هر وقت 
از تندی و حدت خود کاســته  اند، به او نزدیک شده اند. 
واقعیت ماجرا اما این اســت کــه او زمانی در اردوگاه 
اصولگرایی تعریف می شــد و این روزها تقریبا در طیف 
اصلاحات جا گرفته است و به چهره های شاخص این 
جریان نزدیک تر اســت، هم کنش سیاســی اش و هم 
ادبیات سیاســی اش. حسن روحانی چهره دیگر جریان 
اعتدال و رئیس جمهوری فعلی اســت. کنش سیاسی 
او هــم در این روزهــا در منتها الیه چــپ اصولگرایی 
تعریف می شــود و مواضعــش گاه کامــلا منطبق بر 
بخشی از خواســته های اصلاح طلبی است. نقدهایی 
هــم که به او می شــود، از جانــب اصولگرایان به ویژه 
اصولگرایان تندرو اســت. حزب اعتدال و توســعه به 
دبیرکلی نوبخت و ســخنگوی دولت که در ســال ۷۸ 
تأسیس شد، شاید تنها و مشخص ترین حزبی است که 
عنوان اعتدال را یدک می کشــد و در مقایســه با دیگر 
احزاب اعتدالی و مســتقل خانه احزاب وزن بیشــتری 
در سیاســت دارد. چهار وزیر دولت فعلی از این حزب 
برخاســته اند. این حزب هم که در زمان تشــکیل، بال 
راســت هاشمی رفســنجانی در برابر کارگزاران که بال 
چــپ او نامیده می شــد، لقب گرفت، در این ســال ها 
مــدام از اصولگرایی فاصله گرفتــه و به اصلاح طلبان 
نزدیک تر شــده اســت. حزبی که در نخســتین کنگره 
تأسیســش، کاظم جلالــی و حمیدرضــا حاجی بابایی 
اصولگــرا بــه عضویت شــورای مرکــزی اش انتخاب 
می شــوند (اگرچه بعد از مدتی استعفا می دهند)، در 
انتخابات مجلس هشتم، وزن اعضای اصولگرایش به 
امیررضا خادم و ســلمان صفوی محدود شده بود. اما 
واقعیت این است که اعتدال و توسعه فقط یک حزب 
در قد و قواره احزاب ایرانی است. ما هیچ حزب دیگری 
که در کنار اعتدال و توســعه مشــخصا جریان اعتدال 
را نمایندگــی کند، نداریم. حزب کارگزاران که زمانی به 
هاشــمی بســیار نزدیک بود، اگر این سال ها سویه های 
اصلاح طلبانــه پیدا نمی کرد، شــاید می توانســت در 
کنار اعتدال و توســعه، جریان تکنوکــرات اعتدالی را 
نمایندگی کند. اگرچه برخی اخبار حاکی از این اســت 
که این حزب تکنوکرات بی تمایل به بازگشــت به عصر 
اعتدالی خود و پیوند با عناصر اصولگرای میانه رو ولی 

مؤثر در قدرت مانند ناطق نوری نیست.
از سویی درحال حاضر ۷۶ جمعیت و گروه و حزب 
هم در خانه احزاب عضو هســتند که عنوان مستقل و 
معتدل را یدک می کشــند. اینها بیشــتر خرده حزب اند. 
تعداد اعضای آنها گاه در حد همان هیأت مؤســس و 
شورای مرکزی باقی می ماند و از انگشتان دست تجاوز 
نمی کنــد. این جریــان معتدلین و مســتقلین نه بدنه 

مردمی خاصی دارد و نه ایده مرکزی ای. بین نفی این و 
آن «اصلاح طلبی و اصولگرایی» و از آن سو جذب این 
و آن، ســرگردان است. اینها به وضوح در مقایسه با دو 
فراکسیون دیگر، جمعی پراکنده، فاقد پشتوانه تاریخی 
پیوسته، چهره های شــاخص و ادبیات تئوریک اند و در 
سی وچند سال گذشته تقریبا هیچ حضور مشخصی در 
فرایند قدرت نداشــته اند. این تکثر عددی شان در خانه 
احزاب، هم زمان با روی کارآمدن دولت اعتدال اما آنها 
را بــه اشــتباه انداخته که در فضای سیاســی صاحب 
قدرت اند یــا آنها عامــل برآمدن دولــت اعتدالی اند. 
قدرتعلی حشــمتیان، رئیس فراکســیون مســتقلین و 
اعتدال گراهای خانه احزاب و دبیرکل جمعیت مستقل 
ایران اســلامی می گوید: «سیاســیون ما را به رسمیت 
نمی شــناختند. در مجلس از منطقه خودم رأی اول را 
آوردم و در شورای شهر ۷۳ شدم و ۱۵ هزار رأی آوردم. 
در خانه احزاب ولی من رأی اول را آوردم. تابه حال ما 
را به بازی نمی گرفتند. ما پیروز شــدیم و شــعار ما نه 
افراط نه تفریط بلکه پیروی از خط امام و رهبری است 
و دنبال واقعیات جامعه هســتیم». وزن این جریان اما 
از اینجا مشــخص می شــود که می گوید: «به پیشنهاد 
اصلاح طلبان از من خواســته شد که جای نایب رئیس 
اول و دوم خانه احزاب عوض شــود، باوجود مخالفت 
هم فراکســیونی هایم امــا موافقــت کــردم و احترام 
گذاشــتم. کمالی (از خانه کارگــر و جریان اصلاحات) 

نایب رئیس اول شد و من دوم شدم».
اعتدال و برآمدن روحانی

جریــان اعتدال گرا یا اعتدال گرایــی در انتخابات ۹۲ 
توانست به قدرت برسد. حالا آنها که مدت ها نام اعتدال 
را یدک می کشیدند، مدعی اند که عامل برآمدن روحانی، 
آنها بودند. اما واقعیت ماجرا این است که اگر حمایت 
کامــل جریان اصلاحات و بخشــی از جریــان اصولگرا 
کــه نگــران روی کارآمــدن تندروها و ناشــناخته های 
جریان خــود بودند، نبود، جریان موســوم به اعتدال از 
وزن سیاســی و بدنه حامــی مردمی کافــی برخوردار 
نبود. اگرچــه کار در جناح اصولگرایــي تفاوت هایی با 
اصلاح طلبی داشت. اصلاح طلبان در حمایت از نامزد 
خود اعلام انصــراف کردند و یک صدا پشــت روحانی 
آمدند، اما اصولگرایان که چندپاره شده بودند، نه. فقط 

برخی چهره هایشــان پشــت روحانی درآمدند و اعلام 
حمایت کردند. بقیه هم اگر به روحانی رأی داده باشند، 
نخواســتند که بدنه مردمی اصولگرا متوجه شوند که 
آنها به نامزد مورد اجمــاع اصلاح طلبان رأی داده اند. 
اصولگرایان هیچ پالســی به بدنه مردمی خود مبنی بر 
حمایت از روحانی ندادند. تندروترها به ســوی جلیلی 
رفتنــد و بقیه هم میــان قالیباف و ولایتــی و بعد هم 
رضایی متفرق شــدند. سعید حجاریان معتقد است که 
اصلاح طلبــان از پروژه خود به نفــع مردم کوتاه آمدند 
تا روحانــی رئیس جمهوری شــود. محمدرضا تاجیک 
هم دولت روحانی را بیشــتر دولت اختلاطی می داند تا 
ائتلافی. اما فارغ از اینها اصلاح طلبان از نتیجه کار خود 
تا اینجــا راضی اند. اصولگرایانی هم که آن اول اماواگر 
داشــتند یا محافظه کارانه حمایت خــود از روحانی را 
مخفی می کردند با گذشت دوســال از این دولت، بعد 
از توافق هسته ای و در آستانه انتخابات مجلس اصرار 
دارند که آنها هم حامی روحانی هســتند. ســخنگوی 
جامعــه روحانیــت مبــارز یکــی از دو ســتون اصلی 
اصولگرایــی چندی پیش از این، از تصویر اصلاح طلبان 
به عنوان تنها حامی دولــت گلایه مند بود. معتقد بود 
که این حمایت را مجلس اصولگرا در ماجرای تصویب 

برجام نشان خواهد داد.
مجلس آینده و جبهه اعتدال گرا

محمدرضا باهنــر پیش بینی کرده بود که انتخابات 
مجلــس به ویژه در شــهرهای بزرگ دو یا ســه قطبی 
شود. ســه قطبی از منظر او ایجاد جبهه اعتدال است. 
ایــن جبهه بــه اعتقــاد او از بخشــی اصلاح طلبان و 
اصولگرایان تشــکیل خواهد شــد. این درحالی است 
که این دو جریــان تا این لحظه بر ارائه یک فهرســت 
خالــص اصلاح طلبانــه و اصولگرایانه تأکیــد دارند. 
به ویژه اصلاح طلبان که متشــکل ترند و امکان اجماع 
در آنها محتمل تر است، به ائتلاف با اصولگرایان تا این 
لحظه به عنــوان یک گزینه قطعی نگاه کرده اند. گرچه 
تک صداهایــی گاه از احتمال ائتلاف ســخن می گویند، 
اما این بدل به برنامه جریان اصلاحات نشــده اســت. 
به عنوان نمونه ولی االله شــجاع پوریان، عضو شورای 
مرکزی حــزب اتحاد ملت به ایرنا گفته اســت: «برای 
انتخابات آینده مجلس شــورای اســلامی حاضریم با 

اصولگرایان معتدل فهرســت مشــترک بدهیم. با این 
روند شاهد تشکیل مجلسی معتدل خواهیم بود».

در میــان جریان هــای اصولگرا هم اخیرا حســن 
بیادی، دبیرکل جمعیت آبادگــران جوان با بیان اینکه 
ایــن جمعیت تنها بــا جبهه ایســتادگی (جبهه ای که 
سال ۸۹ به پیشنهاد محسن رضایی تشکیل شد) برای 
تشــکیل یک ائتلاف به جمع بندی رســیده، گفته است 
کــه آماده همکاری با اصولگرایان معتدل در انتخابات 
پیش رو هستیم. این درحالی است که دیگر اصولگرایان 
ذیل شورای همگرایی و جامعتین از ایده وحدت دفاع 
می کنند، امــا تنها طیف مؤثری که اصولگرای اعتدالی 
شناخته می شــود ولی تاکنون تن به ائتلاف نداده و در 
نشست های وحدت اصولگرایی هم حاضر نشده، طیف 
لاریجانی و فراکسیون رهروان ولایت است که جسته و 
گریخته اخباری مبنی بر تبدیلشان به حزب هم مطرح 
بوده است. بســیاری معتقدند ممکن ترین جریانی که 
امــکان دارد ذیل پرچــم جبهه اعتدال ســر بلند کند، 
لاریجانی و طیفی از نزدیکان به دولت است. تاجایی که 
برآیند کنش لاریجانی در مجلس در این دو سال بازی 
در زمین دولت بوده اســت. حتی مدتی شایعه تشکیل 
حزب اعتدال منتســب به اعضای فراکســیون رهروان 
عدالت هم مطرح بود. ابراهیم نکو، عضو فراکســیون 
رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی از تشکیل حزب 
اعتدال خبر داده و گفته بود:«ما قصد داریم بعد از ایام 
بررســی بودجه در قالب حزب اعتدال برای انتخابات 
مجلس دهم اعــلام موجودیت و اساســنامه خود را 
تقدیــم وزارت کشــور کنیم». اگرچه برخی شــنیده ها 
حاکی از این است که حزب علی لاریجانی قرار نیست 
به معنای مرســوم حزب فعالیت کند بلکه به تعبیری 
که در جلســات مربوط به تشــکیل ایــن حزب مطرح 
شــده؛ حزب علی لاریجانی قرار است یک چتری برای 
ایجاد فعالیت گروه های اصولگرای معتدل ایجاد کند. 
سخنگوی حزب اعتدال و توسعه هم که درحال حاضر 
دبیرکلش ســخنگوی دولت است و نزدیک ترین حزب 
به دولت فعلی خوانده می شود چندی قبل به اعتماد 
گفته بود: «طیف لاریجاني به گرایش اعتدالي بیش از 
گذشته توجه مي کنند و ما این را به فال نیك مي گیریم. 
نوعي احساس نزدیکي و قرابت فکري هم اکنون میان 
آقــاي لاریجاني و آقاي روحاني شــکل گرفته اســت. 
به نظر مي رســد حزب اعتدال و توســعه از آن جهت 
که همیشه معرف شایســتگان اعتدالي جناح ها بوده، 
مي تواند از این نوع اصولگرایي حمایت کرده و شــاهد 
حضور شــخصیت هاي اصولگراي معتدل در فهرست 
انتخاباتي اعتدال و توسعه باشیم». اگر این اتفاق بیفتد 
قطعا برای حزب اعتدال و توســعه یک دستاورد عالی 
اســت و جایگاهش را در فضای سیاسی تثبیت خواهد 
کرد. حزبی که چهره های شــاخصش محدود اســت، 
بدنــه مردمی خاصی ندارد، نه کاملا اصلاح طلب و نه 
اصولگرا بوده است، از قبل ائتلاف با طیف لاریجانی و 
تشکیل جبهه اعتدالیون در شرایط سیاسی فعلی قطعا 
جهشــی روبه جلو خواهد بود. نکته اساســی اما این 
اســت که مشخصا تاکنون هیچ دیدار و نشست رسمی 

میان این دو جریان برگزار نشده است.
نگرانی اصولگرایی از اعتدال لاریجانی

اما بــه نظر می رســد تشــکیل جبهه اعتــدال در 
آســتانه انتخابات مجلس بیش از آنکه تهدیدی برای 
اصلاح طلبان باشــد تهدیدی برای اصولگرایان اســت 
و از ســبد رأی آنها ریزش خواهد داشــت. ازهمین رو 
بخشی از این جریان مستقیم و غیرمستقیم به لاریجانی 
فشــار می آورند که زودتر تکلیفش را مشــخص کند. 
رفتن لاریجانی به سمت بخشی از جریان اصلاح طلب، 
به طورقطع شکســت جریــان اصولگرایــی را به دنبال 
خواهد داشــت. لطف االله فروزنده، سخنگوی جمعیت 
ایثارگران انقلاب اســلامی، یکی از ســه ضلعی وحدت 
اصولگرایــی، چندی قبل گفته بــود: «امیدواریم همه 
دوســتان اصولگــرا از جملــه آقای لاریجانــی به این 
نکته توجه کرده و به شــبهات پاسخ دهند و با مواضع 
شفاف و صریح خود نشان دهند که به دنبال وحدت در 
جریان اصولگرایی هســتند». او برای تحریک لاریجانی 
و به زعــم خــود بی بنیادبودن ائتــلاف احتمالی اش با 
اصلاح طلبان ســعی کرده بود تجربیات قبلی را به او 
یادآوری کند: «ما یادمان نرفته که جریان دوم خرداد در 
صداوسیما چه برخوردی با او داشتند و روشن است که 
این جریان آقای لاریجانــی را حتی یک دقیقه به عنوان 
رئیس مجلس تحمل نمی کند، بنابراین وی باید به این 
واقعیت توجه داشــته و کمک کند که جریان اصولگرا 

زودتر به وحدت برسند».

اعتدال، استرات ژي یا تاکتیك
فهرست اعتدالیون در مجلس دهم را کدام گروه بیرون می دهد؟

غلامعلی دهقان، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه، در گفت وگو با «شرق»: 
از دعوت لاریجانى استقبال مى کنیم

 این احتمال وجود دارد که در آســتانه انتخابات  �
آتی مجلــس جبهه ای تحت عنــوان اعتدال گراها 
تشکیل شود. در این صورت جایگاه حزب اعتدال و 

توسعه در جریان یا جبهه اعتدال کجاست؟
اصولا شــکل گیری جریان موســوم به جریان سوم 
همیشــه در ادبیات سیاســی ما موضــوع قابل توجه و 
قابل اعتنایــی بوده اســت. چراکه جامعــه ما به لحاظ 
فرهنگی اصولا دوقطبی بوده است. می توان از فضای 
بعد از مشــروطیت هــم کاملا این فضــای دوقطبی را 
احســاس کرد. بعــد از انقلاب هــم دو جریان چپ و 
راست در دهه ۶۰ شکل گرفت. حسن روحانی به عنوان 
رئیس جمهوری فعلی یکی از شخصیت های شاخص 
اعتدالــی بود که از دهه ۶۰ با تشــکیل مجمع عقلا در 
مجلــس دوم و یارگیری از عقــلا و معتدلین دو جناح 
نشــان داد خواهان توازن دو جریان چپ و راســت آن 

زمان است.
 ولی این هیچ وقت بدل به یک جریان نشد. �

قرار نیســت جریانی جدا به آن معنا شــکل بگیرد. 
روحانی در تشــکیل کابینه نشــان داد استراتژی عمده 
اعتدالیــون حامــی دولت و شــخص رئیس جمهوری 

اســتراتژی هم این و هم آن است. یعنی اعتدال از دید 
ما نوعی توازن دو جناح اســت. نفی دو جناح نیســت 
ولی جنبه ســلبی اعتدال قوی تر است چون دنبال نفی 

افراطی گری است.
 الان در خانه احزاب فراکســیونی تحت عنوان  �

مســتقلین و اعتدال گراها وجود دارد.آیا اینها فقط 
یک نام هستند؟ جایگاه و وزن آنها در جریان اعتدال 

چیست؟
واقعیت این اســت کــه برخی از احــزاب که برای 
سال ها نه در شورای هماهنگی اصلاحات حضور پررنگ 
داشته و نه در جبهه اصولگرایان، احساس می کنند که 
می توانند پررنگ تر از همیشــه در آرایش سیاسی کشور 
حضــور پیدا کنند ولی درواقع بخشــی از تشــکل ها و 
احزاب سیاسی و صنفی که در خانه احزاب در پوشش 
مستقلین دیده می شــوند گفتمان جدیدی ندارند بلکه 
بعدا می توان ادعا کرد برخی از آنان از اصولگرایان هم 

اصولگراتر و برخی از آنان از اصلاح طلبان هم یک گام 
جلوترند. نزاع بخشی از این احزاب که نام حزب را یدک 
می کشند با برادران بزرگ تر خود در سهم گیری از قدرت 

است و حال آنکه گفتمان جدیدی ندارند.
 شــما حزب اعتدال و توســعه را از این گروه ها  �

مستثنا می کنید؟
بله ما از سال ۷۸ که تأسیس شده ایم، همیشه دنبال 
توازن بوده ایم. امــا در حقیقت بخش قابل توجهی که 
الان خودشان را مستقل می دانند به دنبال استراتژی نه 

این، نه آن هستند. 
هر مستقلی اعتدالی نیست ما هم در آن فراکسیون 
هســتیم ولی معتقد هســتیم که اعتدال این نیست و 
سؤال برانگیز است. با چه چهره ها و گفتمانی قرار است 
این تفاوت ایجاد شــود؟ برای همین اعتدال و توســعه 
موفق شــد در انتخابــات ۹۲ برنده شــود. یعنی تفکر 
اعتدال و توســعه برنده شد. روحانی بخش هایی از دو 

جناح را پوشش دارد.
 آیا فکر می کنید که حزب شما می تواند نقطه ثقل  �

یک جبهه اعتدالی شود؟
نگاه حزب اعتدال و توســعه در انتخابات ششــم، 
هفتم و هشتم نگاه فراجناحی بوده اما در کنار معتدلین 
اصولگرا و اصلاح طلبانی که معتقد به ســاختار نظام 
جمهوری اسلامی هستند از شخصیت هایی که به دلایل 
مختلف حدفاصل دو جناح بوده  اند دفاع کرده اســت. 
جریان اعتدال و توسعه برایند معتدلین جریان اصولگرا، 

اصلاح طلب و میانه رو های دو جریان بوده است.
ولی جریان اعتدال از یــک فقر تئوری و ادبیات  �

گفتمانی و چهره های شــاخص رنج می برد. تحلیل 
شما این است که چون همواره ما شاهد یک جریان 
دوقطبی در کشــور بوده ایم، برای همین تئوریسین 

شاخص و چهره شاخص ندارد؟
تئوریســین های خوبی دارد که بحث های آکادمیک 
را هــم مطــرح کرده انــد؛ مثل دکتــر ســریع القلم و 
صالحی امیــری یــا در ســطح جامعه شــناس ها دکتر 

قانعی راد.
ادامه در صفحه ۷

مهسا جزینى


